انترناسیونال ۶۰۴

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

جام زهر لوزان و تیغ کند اعدام!
بعد از جام زهر لوزان جمهوری اسلامی به اعدامهای جمعی روی آورده است. به گزارش کمیته علیه اعدام در عرض کمتر از سه هفته دستکم ۵۵ نفر در ایران اعدام شده اند. بعد از جام زهر ختم جنگ با عراق نیز رژیم به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی دست زد. این بار البته حکومت اسلامی بسیار ضعیف تر و متزلزل تر از آن دوره است و بهیچوجه توان و امکان قتل عامهای تابستان ۶۷ را ندارد اما هدف از اعدامهای اخیر نیز مانند آن قتل عام ارعاب جامعه است. جرم محکومین سیاسی نیست اما علت اعدامها سیاسی است. به اتهام مواد مخدر اعدام میکنند اما به عنوان "مفسد فی الارض" و "بنا به دستور از بالا".      
ما همیشه بر این واقعیت تاکید کرده ایم که مجازات اعدام، مستقل از اینکه برای چه جرمی صادر شده، قتل عمد دولتی است و در همه کشورها باید لغو بشود اما در جمهوری اسلامی اعدام جنایتی مضاعف است. نه تنها به اتهاماتی که اساسا جرم نیست و بخاطر جرم هائی که کیفرش حتی در کشورهائی که مجازات اعدام هنوز برنیفتاده، اعدام نیست، بلکه با اهداف و انگیزه های سیاسی و به شکل جمعی اعدام میکنند. گوئی لشگر ذخیره ای از قربانیان را در زندانها جمع کرده اند که هر وقت مصلحت نظام خونخوارشان ایجاب کند گروهی از آنان را به دار بکشند. اعدام قتل عدم دولتی است اما جمهوری اسلامی تنها یک قاتل عادی نیست، بلکه یک جانی بالفطره و یک قاتل زنجیره ای است که برای بقای رژیم متزلزل اش نیاز به اعدام دارد. شکست رکورد اعدامها در سال گذشته و اکنون اعدام بیش از ۵۵ نفر در کمتر از سه هفته صرفا به این دلیل نیست که سیستم قضائی جمهوری اسلامی مبتنی بر قصاص و انتقامگیری های مذهبی - عشیرتی و متعلق به عهد دقیانوس است بلکه اساسا به این خاطرست که یک نظام لرزان و منفور در جامعه برای بقای خود به تیغ اعدام نیازمند است. قصاص اسلامی تنها ظرف و ابراز عقیدتی برآورده شدن این نیاز را فراهم میکند. با تیغ اسلام میزنند و میکشند که بقای رژیم منحوس و منفورشان را حفظ کنند.  
اما هر چه بیشتر  میکشند لرزان تر و منفور تر میشوند. تنها اوجگیری اعتراض و مبارزه علیه اعدام در یکسال اخیر از بیانیه های چهره های ورزشی و هنری و ادبی علیه مجازات اعدام گرفته تا حرکت انسانی مادران بخشش و اعتراضات خانواده های محکومین به اعدام و تا استقبال و حمایت توده ای مردم در ایران و در همه کشورها از کارزار نجات ریحانه جباری، همه نشان دهنده ایست که جامعه مقهور و مرعوب نشده است. اعدام میکنند و خود بیشتر در باتلاق فرو میروند. جام زهر واقعی و کارساز را بالاخره جامعه به ستوه آمده از قصاص و اعدام و شلاق به جانیان حاکم خواهد خوراند. 
کارگران در برابر سرمایه و شلاق اسلامی اش!

" یدالله صمدی و اقبال شبانی دو فعال کارگری در سنندج به ۵ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند."
  سایت ایلنا     
جرم این کارگران "اخلال در نظم" اعلام شده است. رسما و علنا کارگر را برای حفظ نظم سرمایه به شلاق میکشند! باید در برابر این جنایت با تمام قدرت ایستاد و رژیم اسلامی سرمایه را به عقب راند.

جمهوری اسلامی تجسم خدمتگزاری تمام و کمال  مذهب به نظم سرمایه و سرمایه داری است. اعتراض و مبارزه علیه اجحافات و بیحقوقیها و تبعیضاتی که سرمایه به کارگر تحمیل کرده است "اخلال در نظم" نامیده میشود و با ضربات شلاق پاسخ میگیرد! شلاق همانند قصاص و سنگسار و تعزیر یک قانون شرعی و حکم الله است، اما تحمیل ان بر جامعه بخاطر اعتقادات و تعصبات مذهبی آیت الله های حاکم نیست، بخاطر ثروتی است که از قبل چپاول کارگران اندوخته اند. بخاطر پاسداری "روحانی" از "عواید مادی" است. شلاق مستقیما به عواید و ثروت و مال و منال آیت الله های میلیاردر مربوط میشود و نه به ایمان و اعتقاد اسلامی آنان. اسلام مانند هر مذهب دیگری صرفا یک سیستم عقیدتی نیست بلکه یک تجارت و کار و کسب پردرآمد است، و اسلام در حکومت  صرفا ابزاری است برای سرکوب مقدس کارگر بدست عمال عمامه بسر سرمایه!  
در جمهوری اسلامی مبارزه کارگر علیه سرمایه داری به مبارزه او علیه مذهب گره خورده است. اعتراضات و مبارزات هر روزه کارگران ایران علیه فقر و بیحقوقی و برای تحقق منزلت و معیشت طبقه خود و توده عظیم مردمی که بزیر خط فقر رانده شده اند از مبارزه آنان علیه بساط سلطه  مذهب و شلاق و اعدام و تعزیر و قصاص جدا نیست. اگر بورژوازی در ایران چاره ای بجز توسل به اسلام برای حفظ و بقای حاکمیت منحوس خود ندارد، جامعه ایران نیز برای رهائی از شر حاکمیت و قوانین فوق ارتجاعی اسلامی، راهی بجز ریشه کن کردن سرمایه داری ندارد. اول مه امسال مناسبتی برای تاکید و برجسته کردن مجدد این واقعیت در جامعه ایران است. 

نگرانی دلواپسان چگونه رفع میشود؟ 

"آدم‌های خشکه مقدس، جاهل و نادان نیز هستند که معتقدند امروز همه مصیبت این است که چند زن بدحجاب در خیابان باشد، بله این مصیبت است، اما مسئله این است که بقیه مسائل مانند زندان‌ها، ظلم ها، سرکوب‌ها و حق‌هایی که از مردم ضایع می‌شود چه می‌شود؟"
هاشمی رفسنجانی

یکشنبه گذشته این اظهارات رفسنجانی داد اصولگریان را درآورد. گفتند با وجود رفسنجانی به احمد شهید نیازی نیست، گفتند این بساط را خود ایشان در دوره ریاست جمهوری بر پا کرده است و "کسی که ۸ سال رئیس‌جمهور بوده و در دوران ریاست‌ جمهوری‌اش زیربنای امنیتی شدن فضا را ریخته و با رفتاری که داشته موجب فاصله‌ گرفتن برخی از انقلاب شده است؛ چگونه ادعای سرکوب در زندان‌ها را دارد". گفتند حالا که یقه  فرزندش را گرفته اند دادش بلند شده و غیره. هر دو جناح البته تا آنجا که از یکدیگر افشاگری میکنند درست میگویند. اصلاح طلب و اصولگرا همیشه در سرکوب و جنایت همراه و همدست بوده اند و امروز هم که تلاش میکنند جنایات رژیمشان را بپای جناح مقابل بنویسند  عملا توحش و سرکوبگری ذاتی کل نظامشان را برملا میکنند. اما آنچه این درگیریهای جناحی را از دور قبل متمایز میکند مساله رابطه با آمریکا است که بعد از توافق لوزان به محور کشمکش جناحها تبدیل شده است. اظهارات رفسنجانی ظاهرا ربطی با توافقات با غرب ندارد ولی دعوای اصلی آنجاست.  

حسینیان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پاسخ به اظهارات رفسنجانی میگوید: "آقای هاشمی باید بدانند کسانی امام را ناراحت کرده و می‌کنند که به آرمان‌های ایشان توجهی ندارند.

کسانی که ادعای حذف شعار مرگ بر آمریکا را دارند، همان‌هایی هستند که امام را آنروز و امروز اذیت می‌کردند؛ کسانی که برای دفاع حقوق مردم و دفاع از مبانی انقلاب اسلامی در صحنه حضور دارند مدافع حقیقی خمینی بوده و هستند. کسانی که دم از تعامل با دنیا و آمریکا می‌زنند چگونه می‌تواند ادعای پیروی از خط امام را داشته باشند؛"

 اشاره حسینیان نه به اظهارات اخیر هاشمی بلکه گفته ای از او در دو سال قبل است مبنی بر آنکه آقا با شعار مرگ بر آمریکا مخالف بود! دعواهای کهنه دوباره نو میشود اما این بار کشمکش صرفا بر سر نقل قول و موضعگیری لفظی و وفاداری به خط امام نیست. خمینی هر چه گفته یا نگفته امروز چنان خرشان در گل گیر کرده است که مجبورند جام زهر رابطه با شیطان بزرگ را تا ته سر بکشند. سه دهه قبل برای عقب راندن انقلابی که سر باز ایستادن نداشت معرکه سفارت گیری و کوبیدن بر طبل شیطان بزرگ را براه انداختند، اما این بار تمام هراسشان اینست که معرکه تعامل و تنش زدائی با شیطان بزرگ، به انقلاب کوبنده دیگری منجر بشود. این نگرانی کاملا بجائی است که تنها با سرنگونی حکومت برطرف خواهد شد!
